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نگاه

فرصت هاي بیروني
براي توسعه دروني مناطق آزاد

دارایي هاي  � قابلیت ها،  و  فرصت ها، ظرفیت ها 
مناطق آزاد تجاري صنعتي در کشور است. ارزیابي 
این سه، توانمندي هاي نرم افزاري و سخت افزاري 
مناطــق را به خوبي در عرصــه داخلي و خارجي 

براي جذب سرمایه گذاري نشان می دهد.
 بــا توجــه بــه اهمیــت افزایش صــادرات 
تولیدي ـ خدماتي مناطــق آزاد که در برنامه ها و 
احکام ابلاغي ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
در ســال ۱۳۹۶به میــزان ۲۵ درصد اعلام شــده 
است، لزوم ظرفیت سازي بهینه براي حدود هزارو 
۱۶۷ واحــد تولیــدي صنعتي در مناطــق آزاد، از 
طریق ارتقای ســطح فناوری و بــه منظور تولید و 
صادرات بیشتر، بیش از پیش احساس مي شود. به 
نظر مي رسد سطوح فناوري مناطق درحال حاضر 
بیشــتر در موج دوم قرار دارد و همین باعث شده 
افزایــش تولیــد و صــادرات، به منزله گســترش 
صادرات در ســال ۹۶، با مشــکلاتي همراه شود و 
این مسئله لزوم برنامه ریزي بهتر را براي شناسایي 
ســطوح فناوری برتر در مناطق کشــور، از طریق 
ایجــاد واحدهاي R&D در واحدهــاي تولیدي و 
صنعتي براي افزایش بهــره وري و حضور رقابتي 
در بازارهاي صادراتي، نشــان مي دهــد. با توجه 
به بررســي ها، به نظر مي رســد شناسایي سطوح 
فنــاوری این واحد هــا در مناطق آزاد بــراي ارتقا 
و کمك بــه آنها بــراي اســتفاده از فناوری های 
پیشرفته موج ســوم از اهمیت فراواني برخوردار 
باشد که در حال حاضر میزان ۸۰ درصد صادرات 
دنیــا در آن مــوج انجام می  گیرد و بدیهی اســت 

بازارهاي بیشتري دارد.
 از ســطوح چهارگانــه فنــاوری مي تــوان به 
۱) اســتفاده از کارگــران یــدي و ابــزار دســتي؛
 ۲) استفاده از تکنیسین ها و ماشین آلات مکانیکي؛ 
۳) اســتفاده از دســتگاه هاي الکترونیکــي و IT؛
 ۴) اســتفاده از دســتگاه هاي هوشــمند و فضاي 
مجازي، اشــاره کرد. این ســطوح ارتقاي کیفیت 
را مــلازم کاهش قیمت تمام شــده براي جذب و 
رقابــت در بازار کالا و خدمات نشــان مي دهد. به 
نظر مي رســد، براي تقویــت برنامه هــا و احکام 
ابلاغي بــه دبیرخانه شــوراي عالي مناطق آزاد و 
ویژه اقتصــادي، براي افزایش صــادرات تولیدي 
خدماتــي و صــادرات مجــدد، توســعه صنایع، 
از جملــه صنایــع بســته بندي در ســال ۱۳۹۶، 
اجرائي شــدن بخش چهارم بند ۱۱ سیاســت هاي 
ابلاغي اقتصاد مقاومتــي در زمینه تأمین نیازهای 
ضروری و منابع مالی از خارج به طور مشخص با 
عزم و تلاش ملي، بیش از پیش احساس مي شود؛ 
زیرا با جذب سرمایه گذاري خارجي، انتقال فناوری  
پیشــرفته براي ارتقای ســطح فنــاوری و تولید، 
پردازش کالا و گســترش صادرات و اشتغال میسر 
مي شود. شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان در 
تعامل با خارجي ها در محدوده واحدهاي تحقیق 
و توســعه واحدهاي تولیــدي و صنعتي، به طور 

مستقل رشد پیدا مي کنند.
 براي انجام این مهم باید ســطوح فناوري هر 
یــك از واحدها را بر اســاس معیارهــاي در نظر 
گرفته شــده در مناطــق آزاد به صــورت میداني 
ارزیابي کرد و چنین اقدامي البته مستلزم استفاده 
از فرصت هاي بیروني براي توسعه دروني مناطق 
آزاد اســت. از جمله این فرصت ها بــراي انجام 
چنین کار مهمي، نوسازي زیرساخت هاي فناوری 
در واحدهــاي قدیمي و تأکید بر پیوســتار فناوري 
پیشــرفته براي مندمج شــدن در تولید بازارمحور 
موج سوم اســت. چنانچه این اتفاق نیفتد، مانند 
سال گذشته، شــاید تزریق تسهیلات نیز نتواند این 
واحدها را از رکود خارج کند، به طوري که صرف 
۱۵ هــزار میلیارد تومان در ســال ۹۵ نتوانســت 
انتظار را چنان که باید برآورده کند. در این شرایط، 
جذب ســرمایه گذاري خارجي کــه از اهم اهداف 
برجام بود، مي توانست کشــور و از جمله مناطق 
آزاد و ویژه را به نتیجه برســاند، هرچند تاکنون به 
دلایلي بي ســرانجام مانده اســت. این توقع البته 
حضور مدیراني آموزش دیــده با کلاس جهاني را 
در مناطــق آزاد و ویژه مي طلبد که وظیفه اصلي 
خود را جذب ســرمایه خارجــي و داخلي بدانند 
تا تولیــد و اشــتغال در وضعی عملگــرا فرجام 

پیدا کند. 
در این موقعیــت، وظیفه دولــت دوازدهم و 
انتخاب وزیر اقتصاد بیش از پیش نمایان مي شود؛ 
شــخصي که رویکرد دولــت را از قاتــل تورم به 
احیاگر بخش خصوصي و جذب ســرمایه گذاري 
در کشــور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادي رهنمون 
شــود. عقل و تدبیر ایــن را مي گوید تــا ببینیم در 
معرفــي کابینه براي وزارتخانــه اي که وزیرش به 
استناد تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه 
اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي مســئول اجراي 
قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري صنعتي 
و ویژه اقتصادي شــده تا کلیه وظایف، اختیارات، 
ساختار و تشکیلات دبیرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي را با حفظ شخصیت حقوقي 
مســتقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام 

دهد، چه کار مي کند! 

وقتی رشد مصرف بنزین هم
سیاسی می شود

این بار غوغا با بهانه تازه ای آغاز شد. به کارگیری واژه  �
«غیرعادی» برای افزایش ۸٫۵ درصدی مصرف بنزین از 
ســوی معاون  مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، 
دســتمایه انتقادات علیه وزارت نفت بــود.  اظهارنظر 
مســئولان درباره «دلایل و راهکارهای کنترل مصرف» 
و «طبیعی» خواندن این رشد از سوی معاون وزیر نفت 
با اســتناد به تولید خودروهای داخلی مورد توجه قرار 
گرفت و دستگاه های رسانه ای منتقدان به کار افتاد؛ اما 
حکایت تلخ موضع گیری های منتقــدان دولت آن قدر 
نخ نما و تکراری اســت که بعید به  نظر می رسد باز هم 
بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بسازند.  گزارش های 
رسمی منتشر شده وزارت نفت؛ در حالی  میانگین مصرف 
روزانه بنزین در چهار ماهه سپری شده سال ۱۳۹۶ را برابر 
با ۷۹  میلیون لیتر اعلام  کرده که میانگین روزانه مصرف 
این فراورده نفتی در ســال ۱۳۹۵ معادل ۷۴٫۵ میلیون 
لیتر بوده  اســت.  این به آن معناست که مصرف بنزین 
در ســال جاری نســبت به میانگین مصرف روزانه سال 
۱۳۹۵ حدود شش درصد رشد داشته است؛ اما روایت 
نفتی ها از آمار مصرف بر وجه دیگری از مقایســه ارقام 
نظارت دارد. جایی که مقام های مسئول میزان «مصرف 
ســال جاری» با «مدت مشابه سال قبل» را محل قیاس 
قرار دادند تا با شفافیت، گزارشگر افزایش ۸٫۵ درصدی 
مصرف بنزین در کشــور باشــند.  در یک نگاه کلی باید 
اذعان کرد که کشور با مصرف غیرمتعارف انرژی بیگانه 
نیست. انتشار آمارهایی از این دست ذهن منتقدان صالح 
را درگیر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی می کند که 
نمونه این گزارش ها را می توان در آمار اخیر اعلام شده از 
سوی معاون برق و انرژی وزیر نیرو ملاحظه کرد.  بنا بر 
اظهارات این مقام مسئول؛ مقایسه مصرف برق در سال 
جاری با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که اوج 
مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۷٫۲ 
درصد رشــد داشته است.  اگرچه این بار جنس افزایش 
مصــرف چهارماهه بنزین بــا الگوهای غیراســتاندارد 
مصرف در سایر موارد متفاوت است؛ اما چرایی سکوت 
منتقدان دولت در قبال رشد ۷٫۲ درصدی مصرف برق 
و غوغای رســانه ای آنها برای رشد ۸٫۵ درصدی بنزین، 
ســؤالی اســت که ذهن هر مخاطبی را درگیر می کند.  
به  نظر می رســد که دغدغه این دســته از دلواپسان نه 
افزایش مصرف بنزین است و نه احیانا مخالفت با تولید 

بی رویه خودروهای داخلی. 
بررسی رفتار ســال های اخیر آنها نشان می دهد که 
حساسیت های اصلی ایشــان نسبت به دولت اساسا با 
دو حوزه مهم و اصلی گره  خورده  اســت که عبارت اند 
از: «سیاست خارجه» و «سیاست های حوزه نفت و گاز». 
البته در این بین هرگاه فرصت را مناسب بیابند، از مجاری 

دیگر نیز برای انتقاد به دولت وارد می شوند. 
این دلواپسان که دل خوشی از دستاوردهای دولت 
یازدهم در حوزه سیاست  خارجی و نفتی -که  منجر به 
خلع  ید رانت خواران دوستدار تحریم شد- ندارند، عموما 
به  محض نمایان شدن علائم جدید پیشرفت، دست به کار 
می شوند و با اســتفاده از تریبون های قدرتمندي که در 
اختیار دارند، ســعی  می کنند تا ضمن افزایش فشار بر 
دولت، کمی هم اذهــان را از انتقادهای وارده به نحوه 
اداره کشــور در زمــان تصدی گری شــان منحرف  کنند.  
نمونــه جدید این فضاســازی های منفی و غیرمتعارف 
پس از اعلام رشــد مصرف بنزین در کشور جلوه یافت 
که دقیقا مهر تأییدی بر اســتیصال تیم رسانه ای جریان 
دلواپس است.  فارغ از تمایلات غلیظ سیاسی منتقدان 
مصرف بنزین، برای بررســی و تحلیل ادعای مسئولان 
وزارت نفــت درباره علت افزایــش مصرف می توان به 
گزارش انجمن خودروســازان ایران رجــوع کرد.  بنابر 
اعلام این صنف، خودروسازان کشور فقط در فصل بهار 
امســال، حدود ۳۰۶ هزارو ۵۴۵ دستگاه انواع خودروی 
سواری، وانت و تجاری تولید کردند که این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۵٫۲ درصدی برخوردار 
بــود. این  در حالی  اســت  که خودروســازان داخلی در 
سه ماهه نخست سال گذشــته ۲۶۶ هزارو ۱۶۴ دستگاه 
انواع خودرو تولید کرده  بودند.  بررسی آمار خودروهای 
تولیــدی و انطباق آن با درصد رشــد مصــرف بنزین و 
گازوئیل در کنار ســایر آمارهای موجود (مانند رشــد ۱۲ 
درصدی سفرهای جاده ای نوروز ۱۳۹۶ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل) مؤید ادعای مسئولان وزارت نفت بوده 
و شاهدی بر غیرکارشناسی بودن برخی انتقادها است؛ 
انتقاداتی که امروز پس از استماع استدلال های منطبق 
و مستند به گزارش های رسمی تغییر جهت پیدا کرده و 
ضمن حمله به دولت به  بهانه حذف سهمیه بندی در 
نظام توزیع بنزین، خواســتار اجرای سیاست های مبتنی 
 بر سهمیه بندی سوخت شده  است. سیاستی که علمای 
اقتصاد بارها و به تفصیل درباره مضرات و مفاســد آن 
ســخن گفته اند.  با این همه افزایش تولید شــرکت های 
خودروساز داخلی نافی مسئولیت دولتمردان برای یافتن 
راه حل های علمی برای مدیریت مصــرف انواع انرژی 
از طریــق به کارگیری ابزارهای قیمتی، فرهنگ ســازی، 
بهبود سیســتم حمل ونقل عمومی و... نیست؛ چراکه 
نگــرش به منابع انرژی به ویژه انرژی های فســیلی باید 
با نگاهــی مبتنی  بر بهینه کــردن مصرف آنها باشــد.  
در این میان سرمایه گذاری و تدوین استراتژی دقیق برای 
حوزه انرژی های نوین نیز همچنــان می تواند به عنوان 
گزینه های قابل بررسی شمرده شود که این امر مهم نیز 

در زمره وظایف ذاتی وزارت نفت قرار ندارد.
*کارشناس صنایع پایین دستی نفت

یادداشت

اینکه قــرارداد برجــام از منظر 
اقتصــادی، نقــاط ضعف قابل 
تأملی دارد، قابل انکار نیست. آن ضعف ها را هم می توان 
نتیجه دایره محــدود «نزدیکان» دانســت. می دانیم که 
در میان فعالان اقتصادی، از زمــان دفاع مقدس، بودند 
نیروهایی که تجربیات ارزشمندی در مذاکرات اقتصادی 
و انعقــاد قراردادهای خارجی، ناشــی از شکســت ها و 
تجربیات حاصله آنها در اجرا، به دســت آورده و استفاده 
از آنهــا قطعا بر توانایی تیم نمایندگی ما می افزود. با این 
همه و با وجود  مخالفت ها و کارشــکنی ها، انتخاب تیم 
مذاکره کننــده و دســتاوردهای آن جــای قدردانی دارد.  
بی تردید در ارتباط با کشــورهای دیگــر و بهره برداری از 
فرصت هایــی که پدید می آید، می تــوان عملکرد بهتری 
داشــت. البته به دلیل ساختار بیمار اقتصاد و ناکارآمدی 
بخش هــای صنعتــی و تجــاری کشــور، ازجمله تعدد 
مراکــز قدرت و عــدم تصمیم گیــری متمرکــز در حوزه 
مســائل اقتصادی، بهره گیــری از فرصت ها کار آســانی 
نیســت. عدم بهره گیری مناســب از فرصت ها، ازجمله 
در جریــان برهم خــوردن رابطه ترکیه و روســیه یا قطر 
و همســایگانش در خلیج فــارس جدیدتریــن نمونه ها 
ازدســت رفتن فرصت هایی است که فراهم آمد، نشان از 
وجود ضعف های اساســی اســت، هرچند که  فهرست 
فرصت هایی از این دست بســیار طولانی است. بنابراین 
همه ناکامی ها هم ارتباطــی با برجام ندارند.  پیامدهای 
توافق برجام برای بازیگران عرصه اقتصاد کشور متفاوت 
اســت و از همین زاویه نیــز می توان و بایــد در ماهیت 
نقدهایی که درباره این توافق شــنیده می شود، تأمل کرد. 
نگاهی به شــرایط قبل از برجام و خســارت هایی که به 

کشور تحمیل شد، آموزنده است. 
۱- گــروه اول، مــردان میــدان اقتصــادی، یعنــی 
تولید گرانی که تولیــدات دارای عمق های تولیدی قابل 
قبولی داشــتند، بیشــتر از همه صدمه دیدند. این گروه، 
در نبود فرماندهانی در سنگرهای بتونی، بی پناه و بدون 
پشــتیبانی از سوی دولت ها و قانون گذاران، به حال خود 
رها شــدند و در گرداب فــرو رفتند. آنهــا از جان و مال 
گذشته و آبروی خود را وثیقه گذاشتند تا میدان را خالی 
نکنند، اما بی مهری نهادهای سیاســت گذاری و مدیریت 
اقتصادی، که متأســفانه هنوز هم ادامه دارد، تلاش آنها 

را بی ثمر می کرد. 
۲- گروه دوم کسانی بودند که به برکت ساختار بیمار 
اقتصاد و روابــط و امتیازاتی که از آن برخوردار بودند، از 
منابع بیت المال بهره می گرفتند (و هنوز هم می گیرند). 
در مورد این دســته می توان گفت که اگر همه جا را هم 
آب ببرد، خواب راحتشــان برهم نمی خورد و به منابعی 
که در دسترشــان اســت خدشــه ای وارد نمی شود. این 
دسته نه پاســخ گوی هزینه های نااطمینانی تصمیمات 
اتخاذشــده و تأثیرگذار در اقتصاد کلان هســتند و نه این 

تصمیمات تأثیر چندانی بر منابع رانتی آنها دارد. 
۳- دسته ســوم کســانی بودند که در شرایط تحریم 
و در فرســنگ ها دورتر از میدان عمل، از محدودیت های 
ناشــی از تحریم نفع فــراوان بردنــد و ثروت های کلان 
اندوختند. انتقــادات این گروه، که به «کاســبان تحریم» 
شهرت یافته اند، بر برجام البته قابل درک است و در تمیز 
خواسته های این گروه نیز باید ساده انگاری را کنار گذاشت.        
۴-  کسانی هستند که نه در شرایط تحریم دغدغه ای 
داشــتند و نه اکنون که فضا آرام تر شده، نگرانند. آنها با 
اســتفاده از عبارات فریبنده و الفاظی خوشایند و ظاهرا 
منطقی، رهنمودهایی می دهنــد که نتیجه قطعی آنها 
ایجاد اشــتغال بــرای خارجیان و پیامــد احتمالی آنها 
قربانی شدن منافع ملی است. استدلال های آنها، که نوعا 
با چاشــنی اغراق همراه اند، برای ذی نفعانی که منافع 
ملی را مدنظر ندارند، اســتادانه زمینه سازی می کند. در 
تمیز ماهیت واقعی ســخنان تشــویق آمیز آنها نیز باید 

دقیق و مراقب بود. 
خســارت های تحمیل شــده بــه اقتصاد ایــران در 
دوره یك صدســاله اخیر، که با تأثیــر از تبعات مُهلک 
قراردادهای گلســتان و ترکمانچای آغاز شد، با تقسیم 
مناطق تحت نفوذ (بر اثر معاهده ۱۹۰۷ سن پترزبورگ 
فی مابین روسیه تزاری و انگلیس) تشدید شد. مطابق 
قــرارداد ترکمانچای، ایران اجازه نداشــت از کالاهای 
ساخته شده روســی حقوق گمرگی یا عوارض بیش از 
پنج درصــد دریافت کند. به تدریج و پــس از معاهده 
مذکــور، انگلیس و ســایر کشــورها نیز خواســتار این 
امتیاز شــده و بنابراین دولت های متأخر قاجار ســوای 
وطن فروشــی از طریق وانهادن اقتصاد به قضاوقدر، با 
تشــویق عادت خانمان برانداز مصرف گرایی نیز کشور 
را در عقب ماندگی گرفتار کردند و پس از کشــف نفت، 
کشــور با نفرین منابع و تعمیق بیشــتر مصرف گرایی 
مواجه شــد. امــا عامــل خطرنــاک دیگــر، پیدایش 
«تاجرباشی ها» از سوی روســیه  یا خائنانی بود که به 
تابعیت روســیه درآمده و حتی در انقلاب مشروطه به 
آدم فروشی و معرفی انقلابیون پرداختند. همین قماش 
از «تاجرباشــی ها» در نیمــه جنوبی کشــور نیز تحت 
نفــوذ انگلیس پدیــد آمدند و چنین شــد که مجموع 
این عوامل دســت به دســت هم دادند و با تعریض و 
هموارســازی معابر ورود، استفاده از کالاهای خارجی 
را تســهیل کردند.  این رویه نابودکننده، به جلوگیری از 
پیدایش و رشــد صنایع واقعی و دارای قدرت انتشــار 
دانش ضمنی منجر شد (صنایعی که نتیجه آن معآلًا 
تعالــی و اوج گیری مارپیچ صنایــع دارای فناوری های 
بــالا می بود). برعکس، با عــدم آگاهی عموم متولیان 
بخش هــای صنعتی- اگر نه همه آنها – و اغراق گویی 
بــدون محتــوای طرفداران سیاســت «درهــای باز»، 
صنایعی پدید آمدند و پا گرفتنــد که غالب آنها دارای 
وابستگی عمیق به خارج هستند. در تحریم های دهه 
اخیــر نیز  درواقع همین دُمَل ســر باز کرد و کشــور را 
در تنگایي مهلــک قرار داد. همه اینهــا تداوم حضور 
احتمالی آن گونــه «تاجرباشــی ها» را در ذهن متبادر 

مبالغه گویی در اقتصاد را متوقف کنیم
 محمد ابراهیمى

 عبدالرسول خلیلی
 استاد دانشگاه

می کنــد .   اکنــون که فرصت یگانه ای برای کشــور به 
وجود آمده، و درعین حال اکثریت بزرگ مردم ما این درد 
جانکاه را حس کرده اند، لازم اســت از این واقعیت نیز 
آگاه باشند که به دور از اغراق گویی ها، اقتصاد کشور در 
چه شرایطی به سر می برد. این آگاهی به شدت ضروری 
اســت، زیرا پس از برجام هم متأسفانه بار دیگر مواجه 
با مبالغه گویی های مخربی هســتیم که ممکن اســت 
سیاســت های اقتصادی کشــور را به کج راه های دیگر 

بکشاند. به برخی از این مبالغه گویی ها توجه کنید: 
- کُرنش جهان به ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی 

 (۹۴ /۴ /۲۹)
- صف بلند دیدار رهبران جهان (۹۴/۷/۴) 
- تشکیل صف خریداران نفت (۹۴/۶/۲۶) 

- ســرمایه داران اروپایــی در تهــران به صف شــده اند 
 (۹۴/۷/۱۲)

- هجوم شرکت های بین المللی سرمایه گذاری املاک به 
تهران (۹۴/۷/۱۵) 

- بزرگان دنیا در صف نوسازی ماشین آلات ایران (۷/۲۹/ 
 (۹۵

- تعظیم جهان به ایران (۹۴/۹/۳) 
- صف برای فروش هواپیما به ایران (۹۴/۱۰/۲۷) 

- سئول تشنه بازار ایران (۹۴/۱۲/۲۷) 
- لشکرکشی آریایی های اروپا به ایران (۹۵/۴/۲۹) 

- بازگشت غول ها به مذاکره (۶/۲۱/ ۹۵) 
- ترافیک غول های نفتی جهان در ایران (۹۵/۸/۲۹) 

- تشــکیل صف فروشندگان هواپیما (۹۵/۷/۱۲) و ده ها 
مورد و مصادیق دیگر. 

مسئله این است که این خودبزرگ بینی ها و ادعاهای 
گزاف اقتصادی، مبنایی برای دلربایی از مقامات شــده 
و زمینه ای برای مطالبه هرچه بیشــتر همان رویه های 
مخرب و ضدتوســعه ای می شــود. مطالباتی از قبیل 
«آزاد ســازی هرچه بیشــتر»، خصوصی ســازی هرچه 
بی بندوبار تر، شــوک درمانی و بی ثبات سازی های هرچه 
شــدید تر که همه آنها طی دودهه ونیم گذشته آزموده 
شــده و نتایج مخرب آن همچنان باقی است. بسیاری 
از اقتصاددانان صاحب نام نشان داده اند که کشورهای 
عقب مانده با این رویه ها به توســعه و پیشرفت دست 
نیافته اند.  این گونه مبالغه گویی های بی پایه و اســتوار 
بر باد درباره اقتصاد کشور ما، در عموم بازه های زمانی 
به ویژه در شش ونیم دهه گذشته باعث انحراف اذهان 
از شــرایط و قدرت واقعی اقتصادی کشور شده است. 
برای روشن شدن واقعیت های امروز اقتصاد کشورمان، 
بی فایده نیســت که نگاهی به برخی از آمارها بیفکنیم 
و قــدرت واقعی اقتصاد و نیز میزان اثرگذاری و ســهم 
کشــورمان از تجــارت جهانــی را دریابیم. با اســتفاده 
از آمارهــای رســمی کشــور و تلفیق آن بــا آمارهای 
 (WTO) منتشرشده از سوی ســازمان تجارت جهانی
می توان به برخی از این واقعیت ها پی برد. (به جدول و 
نمودارشماره ۱ توجه شود) براساس آمارهای ارائه شده، 
ملاحظه می شود که ســهم کشور ما از تجارت جهانی 
کالا (واردات و صــادرات کالا) در ســال ۲۰۱۵، فقــط 
۳۵صدم درصد بوده است که اگر نفت خدادادی را نیز 
از آن کسر کنیم،  وضعیت به مراتب تأسف بارتر می شود 
و ســهم کشــورمان به ۲۴صدم درصد کاهش خواهد 

یافــت. در همین حــال، چنانچه تجــارت کامل کالاها 
و خدمــات را به همراه هم مدنظر قــرار دهیم، باز هم 
تغییری در ســهم اقتصاد ما داده نمی شود و این سهم 
به ۳۳صدم درصد می رسد و بدیهی است که در اینجا 
نیز نفت را باید از عدد حاصل شــده کســر کرد.(نمودار 

شماره۲) 
حال باید از خود پرســید که به چــه دلیل در زمینه 
اقتصاد، جهــان باید به ایران کُرنِش کنــد؟  یا چرا باید 
جهــان از ظهور مجدد ایــران در اقتصاد جهانی نگران 
شــود و ســر تعظیم فرود آورد؟ اگر مؤلفه های قدرت 
سیاســی و همچنین امنیت کشــورمان را از مؤلفه های 
اهمیت در جهان کنار بگذاریم، براساس کدام شاخص 
اقتصــادی تصور می کنیم که اقتصادی شــگفتی آفرین 
داریــم و اقتصادهای توانمند جهان باید بر شــرایط ما 

غِبطه بخورند و در برابر ما کُرنش کنند؟ 
بی اعتنایی و پشــت کردن کشورها در زمینه همکاری 
اقتصــاد با ایران، بــر اثر فشــارهای ظالمانه قدرت های 
جهانی، نشــان از همین بی اهمیتی و بی پشــتوانه بودن 

چنین مبالغه گویی ها دارد. 
باید از خود بپرســیم  درحالی که مستند به آمارهای 
بانــک مرکزی و ترازنامه انرژی، از ســال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ 
(بدون درنظرگرفتن وام ها وکمک های خارجی)، حداقل 
معــادل ۲۵۶۷  میلیــارد دلار و حداکثر معــادل ۳۱۶۶ 
 میلیارد دلار برای اقتصاد کشــورمان فراهــم بوده، چرا 
اقتصاد کشــور در چنین چنبره ای از مشــکلات گوناگون 
گرفتار شده است؟  بخشی از پاسخ به این سؤالات را باید 
در نداشتن سیاست های توسعه ای در صنعت و غفلت از 
این نیاز مبرم از سوی متولیان این بخش جست وجو کرد 
کــه ازجمله عوارض آن، شــکل گیری بیش از ۹۰ درصد 
صنایع کشــور در رده بندی های سطح «فناوری پایین» و 
«متوسط پایین» (براســاس طبقه بندی های جهانی) در 
کشــورمان بوده اســت. اکنون باید از متولیان این بخش 
اقتصادی- به ویژه در ۲۷ ســال گذشــته - پرسید که بر 
مبنای کــدام برنامــه راهبردی یا منطــق علمی، چنین 
ســطحی از صنایــع «غیررقابتی» (عبارتــی که صورت 
ظاهر آن را همین متولیان محترم به کرات مورد استفاده 
قرار  داده اند و بر ســر تولید کنندگان کوبیده اند) را اجازه 
شــکل گیری داده ایــد؟   آیا تحلیلــی از صنعت جهان، 
صنعت ایــران و عوامل عقب ماندگی آن در کشــورمان 
را داشــته اید و راهکارهایی برای اصلاح آن  اندیشــیده 
بودید که قبول مسئولیت کردید؟ چگونه و چرا بی خیال 
نشســتید و اجازه دادید تا صنعت کشور به وضع کنونی 
بیفتد؟ در  این دو دهه البته شاهد بوده ایم که در جلسات 
و ســخنرانی های مونولــوگ (یک طرفه) انــواع ادعاها 
صورت گرفته، اما هیــچ گاه به گفتمان رودررو و معنادار 
تــن ندادید و از این واقعیت غافــل ماندید که راه نجات 
اقتصاد کشور، دست کم در بخش صنعت، انتخاب چنین 

مسیری بود. 
«این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم 
باقی نمی ماند، خــواص و اهل فن بیشــتر از این آمارها 
اســتفاده می کننــد و روی آنها محاســبه و نتیجه گیری 
می کنند. خب ســراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید 
و مطرح کنید...... بله تبیین کار لازمی است. راه تبیین هم 
همین است که در جلســات عمومی با مردم، بیان کنید، 
روشــن کنید، ســؤالات را مطرح کنند، شما جواب بدهید 
اینها تبیین می شود، در رسانه ها هم پخش شود... . جلسه 
امروز عمدتا حول وحوش مسائلی اقتصادی دور می زند 
که اتفاقا مســئله اصلی و محوری کشــور همین است و 
یکی از نقاط مهم چالشــی که بین مســئولان در سطوح 
مختلف وجود دارد و بین بعضی از کسانی که معترض اند  
یا منتقدند، همین مســئله اقتصاد است. خیلی خب این 
را ببرید در مجموعه نخبگان، تشــریح کنید، توجیه کنید، 
بیان کنید. فرض بفرمایید وزیــر محترم اقتصاد یا رئیس 
کل بانک مرکزی وقتی که در جمع بزرگی از دانشگاهیان 
بروند، ممکن اســت در بین ســؤالاتی که انجام می گیرد 
با انتقادهایی که می شــود، احیانا سؤال های جهت دار و 
انتقادهای دارای علل غیرفنی هم وجود داشــته باشــد. 
باشــد، اشکالی ندارد...».  اکنون در کشــور ما، آن هم در 
شــرایطی که نفت هرروز بی ارزش تر می شود و بازگشت 
نفــت ۱۴۰دلاری رؤیایی بیش نیســت، دیگــر نمی توان 
همچون گذشته به سعی و خطا روی آورد. توهم را کنار 
بگذاریم، از مبالغه گویی دســت برداریــم و این واقعیت 
را بپذیریــم که اهمیت اقتصاد مــا در جهان به هیچ وجه 
چشمگیر نیســت. شرکت هایی که برای ورود به کشور ما 
صف کشــیده اند به بازار مصرف ما  یا پروژه های عمرانی 
بی کران کم حاصــل در اقتصاد ما چشــم دوخته اند و با 
پروبــال دادن به مبالغه گویی ها و توجیهات فراهم شــده 
آن، قصد ارائه آدرس غلط در تصیم گیری ها دارند.  یقینا 
راه برون رفت از این دام روی ما بسته نیست. اکنون زمان 
شــروع دولت جدیدی است که به آن رأی داده ایم. دایره 
محدود متولیان تکراری، ولی اثرگذار در عملکرد ناکارآمد 
موجــود، را باز کنیــد. خبرگانی را کــه آمادگی گفتمان و 
ارائه تحلیل روند توســعه صنعتی جهان و ریشــه های 
عقب ماندگــی صنعت ایران را دارند، بــه میدان بیاورید. 
مشارکت مؤثر این خبرگان نه با سخنرانی های یک طرفه، 
بلکه با گفت وگو ی چندطرفه و معنادار محقق می شود. 
شایسته ســالاری را جدی بگیرید و تعریف و تمجیدهای 
اغراق آمیز را بــه دیده تردید بنگرید. مســئولیت ها را به 
کســانی واگــذار کنید که مشــغله ذهنی شــان بالابردن 
آمارهای بی معنا نباشد و بر این واقعیت حکیمانه واقف 
باشــند که یک روســتای آباد بیش از صد روستای خراب 
ارزش دارد. «ویرانــه ای اســت ایــن جهــان، عمر کفاف 
نمی دهد کــه آباد کنــی، غیرت رخصــت نمی دهد که 
رها کنی. این گونه ویرانه رهاکردن نشــانه دِنائت است و 
جاهلانه مَرمت کردن نشانه رذالت. آباد سازی یک گوشه 
گم جهان به دست ما، آباد سازی کل عالم است به دست 

همگان». 
ادامه در صفحه ۱۹

سهم تجارت (صادرات+واردات) کالا در کشور از تجارت(صادرات+واردات) کالا 
در جهان به قیمت جاري سال هاي 1352-1394

ارقام: سهم به درصد

سهم تجارت (صادرات+واردات) کالا و خدمات در کشور از تجارت(صادرات+واردات) کالا 
و خدمات در جهان به قیمت جاري سال هاي 1394-1352

سال

1973(1352)
1974(1353)
1975(1354)
1976(1355)
1977(1356)
1978(1357)
1979(1358)
1980(1359)
1981(1360)
1982(1361)
1983(1362)
1984(1363)
1985(1364)
1986(1365)
1987(1366)
1988(1367)
1989(1368)
1990(1369)
1991(1370)
1992(1371)
1993(1372)
1994(1373)
1995(1374)
1996(1375)
1997(1376)
1998(1377)
1999(1378)
2000(1379)
2001(1380)
2002(1381)
2003(1382)
2004(1383)
2005(1384)
2006(1385)
2007(1386)
2008(1387)
2009(1388)
2010(1389)
2011(1390)
2012(1391)
2013(1392)
2014(1393)
2015(1394)

سهم تجارت کالا در ایران سهم تجارت خدمات در ایران از جهان
از جهان

---
---
---
---
---
---
---

0/60درصد
0/40درصد
0/34درصد
0/43درصد
0/37درصد
0/32درصد
0/19درصد
0/15درصد
0/24درصد
0/29درصد
0/30درصد
0/40درصد
0/36درصد
0/36درصد
0/20درصد
0/17درصد
0/21درصد
0/18درصد
0/20درصد
0/24درصد
0/27درصد
0/35درصد
0/37درصد
0/37درصد
0/33درصد
0/31درصد
0/31درصد
0/32درصد
0/33درصد
0/37درصد
0/37درصد
0/31درصد
0/28درصد
0/27درصد
0/28درصد
0/26درصد

کل 
تجارت کالا

1/17درصد
1/82درصد
2/01درصد
2/04درصد
1/84درصد
1/13درصد
1/04درصد
0/62درصد
0/65درصد
0/95درصد
1/13درصد
0/80درصد
0/70درصد
0/44درصد
0/49درصد
0/37درصد
0/42درصد
0/53درصد
0/61درصد
0/56درصد
0/49درصد
0/37درصد
0/30درصد
0/34درصد
0/29درصد
0/25درصد
0/29درصد
0/34درصد
0/34درصد
0/38درصد
0/41درصد
0/44درصد
0/50درصد
0/51درصد
0/55درصد
0/52درصد
0/62درصد
0/61درصد
0/61درصد
0/45درصد
0/41درصد
0/42درصد
0/35درصد

تجارت گاز
 و فرآورده هاي نفتی*

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

0/14درصد
0/10درصد
0/16درصد
0/19درصد
0/17درصد
0/19درصد
0/19درصد
0/21درصد
0/28درصد
0/29درصد
0/32درصد
0/29درصد
0/30درصد
0/31درصد
0/34درصد
0/19درصد
0/18درصد
0/15درصد
0/11درصد

تجارت 
سایر کالاها**

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

0/15درصد
0/15درصد
0/14درصد
0/14درصد
0/17درصد
0/19درصد
0/22درصد
0/22درصد
0/22درصد
0/23درصد
0/23درصد
0/24درصد
0/32درصد
0/30درصد
0/27درصد
0/26درصد
0/23درصد
0/27درصد
0/24درصد

*تجارت گاز و فرآورده هاي نفتی= صادرات نفت وگاز + واردات گاز و فرآورده هاي نفتی

** تجارت سایر کالاها= صادرات غیرنفتی(صادرات پتروشیمی+صادرات سایر کالاها) + واردات سایر کالاها
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